
   رهيافت فلسفي ـ عرفاني در 
  »يفتگرابطه خداباوري و خوديا«

  28/2/1389 :تاييد        24/12/1388 :تاريخ دريافت
  **آبادي مجيد صادقي حسن*مهدي گنجور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
هاي فكري بـشر، خودشناسـي       غهترين دغد   در طول تاريخ تفكر فلسفي، همواره يكي از مهم        

 فلاسـفه غربـي      از در ايـن بـاره، برخـي       . بـوده اسـت    "خدا" و   "انسان" ميان   درست ةو يافتن رابط  
خودبيگـانگي انـسان     شـدن و از    نشاندن انسان زميني در كنار خداي آسماني را جز به قيمـت الينـه             

ر و تعـاليم اسـلامي بـا    در تفك ـئله را نگارنده در نوشتار حاضر بر آن است تا ايـن مـس      . دانستند نمي
 :مباحث محوري اين مقاله عبارتند از. ندك عرفاني، تبيين و بررسي -رهيافتي فلسفي

    ؛ امكان خودشناسي و ضرورت خوديابي -1
   ؛  تلازم خداباوري و خوديابي-2 

  ؛ انسان و درد خداجويي-3
 نگارنده در   ؛) آدمي تقررّ صفات الهي در نفوس    (  شباهت و سنخيت وجودي انسان و خدا       -4
ن خـداباوري و خوديـافتگي را در        اي ـمنوشتار حاضر، رمز و راز اين تـلازم و رابطـة حقيقـي              پايان  

آفرينش انسان بر صورت و صفات واجب تعالي دانسته، ابعادي از وجوه شباهت ميان نفسِ انـسان       
  .دارد ات و صفات و افعال بيان ميو خدا را در ذ

  .، خداباوري، خوديافتگي، تلازم، رهيافت عرفاني، رهيافت فلسفي)نفس(نخدا، انسا: واژگان كليدي
                                                      

 .پژوهشگر ـ مدرس معارف اسلامي دانشگاه اصفهان. *
 .استاديار گروه الهيات دانشگاه اصفهان .**
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  مسئلهطرح . 1
مداري و دنياگرايي بر زواياي مختلف زندگي         انسان ةمكاتب مادي و سيطرة انديش    ظهور  
در فـضاي عـصر     .  انسان مدرن است   بيني  جهان جديد و    هاي  سدهبارزترين ويژگي   ،  بشر

سي كه ذهن انسان معاصر را به خود مشغول و او را             اسا هاي  پرسشيكي از   ،  روشنگري
بـشر غربـي در مقابـل       .  بود »خدا« و   »انسان«ن  اييافتن رابطة صحيح م   ،  به تكاپو واداشت  

باور او همچون فوئر باخ      دههگل و تابعان ما   . هاي مختلفي در پيش گرفت     راه،  لهئاين مس 
محوري را  سـتيزي و نفـي خـدا       ديـن ،  به نقد تلقي اديان از رابطة انسان و خدا پرداختـه          

وجهة اصلي همت خويش ساختند و انسان خداباور را موجودي خود باخته دانستند كه              
 در تفكـر و تعـاليم اسـلامي بـا           مـسئله اما ايـن    . كرد  مي ز بيگانه تمنا  ،  آنچه خود داشت  
خوبي و زيبايي قابـل طـرح اسـت كـه اصـولا              بهاش    فلسفي و عرفاني  ،  رهيافت وحياني 

   :در اين زمينه چند پرسش مهم مطرح است؟  كند  ميخود را چه، يابانسان خدا
  ؟  پذير است امكان،  و دستيابي به حقيقت راستين آدميخودشناسيآيا  ـ1
  ؟  توان تعريف نمود  مي و خداي آسماني اديان»خود راستين«ن اياي م چه رابطه ـ2
   ي قائل شد؟اي ميان خداباوري و خودياب توان تلازم و رابطه  ميآيا ـ3
تعبيري شباهت و سنخيت وجـودي انـسان و خـدا از             و در نهايت راز تلازم و به       ـ4

  ؟  نگاه وحي و فلسفه و عرفان چيست
خود و خدا را    درست ميان   رابطة  ،  لة مذكور پرداخته  به حل چند مسئ   ،  نوشتار حاضر 

  . ايدنم  مي وحياني بررسيهاي آموزهعرفاني و با تكيه بر   –با رويكردي فلسفي

  امكان خودشناسي و ضرورت خوديابي. 2
چراكـه   ؛ غالبـاً شـناخت روشـني از خـود نـدارد      ،اگر چه انسان هرگز از خويشتن دور نيست       

 آسـاني نفس مجرد اوست و اساساً معرفت اين نفـسِ مجـرد بـه              ،  حقيقت راستين آدمي  
وري جويند  از جستار در شناخت نفس د     ،  همين امر سبب شده تا بسياري     .  نيست يافتني دست

» خود واقعـي  «پژوهش از نفس و     ،   اين نظر  رغم   علي .بها و احياناً ناشدني تلقي كنند      و آن را كم   
 براي شناخت   درستتوان مبنايي     نمي بدون آشنايي با آن   ،  انسان از اعتبار بالايي برخوردار بوده     
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را هـركس نفـس خـود       « :آمـده اسـت     نادر روايتي از اميرمؤمن ـ   . ريزي كرد  و معرفت پي  
در اهميت و ضرورت     .)71 :1375،  سپهري (»اخت به پايان و غايت هردانشي رسيده است       نش

در برهـان و قـرآن      ،  خوديابي ذكر اين مطلب خالي از ضرورت نيست كه بـه قـول ملاصـدرا              
فوز به بقاي ابدي ، تعلم حكمت الهيه و معرفت نفس انساني   «همگي بر اين امر اتفاق دارند كه        

  ).9، 6 :1410، ملاصدرا (» منشأ خسران سرمدي است،و كنارگذاشتن آن
معتقد است كه در انسان هيچ چيـزي سـواي   ، فيلسوف آلماني قرن نوزدهم  ،  فوئرباخ

 شود چيزي جز خودآگـاهي نيـست        مي آنچه خداآگاهي ناميده  ،  خود انسان وجود ندارد   
همان علـم    ،شناسي است و علم به خدا      همان انسان ،  شود كه الهيات    مي از اينجا روشن  «

  ).54 :1381، الدرز (»انسان است به خود و وجودش
ند كه اساساً شـناخت حقيقـت نفـس و دسـتيابي بـه خـود         از انديشمندان نيز برآن   اي    عده

 اختصار در دو دسـته منحـصر        طور  بهتوان    مي دلايل ايشان را  . پذير نيست  امكان،   راستين آدمي 
كـه  اي    تـرين آيـه    مهم. احتجاجات عقلي ،  گردستة دي  يك دسته احتجاجات نقلي است و      :كرد
ويسألَوُنكَ عنْ الرُّوحِ قلُْ الرُّوح     «: آية شريفة ذيل است   ،  كنند  مي بدان استناد ،  نِ خوديافتگي امنكر

خداونـد سـؤال را   ، ميسر بـود ، اينان معتقدند اگر شناخت روح  ،)85): 17(إسراء (»منِْ أمَرِ ربي  
روح و شـناخت آن را بـه خـود نـسبت داده و مـردم را از                  ،  خداوند اما   ؛گذاشت  نمي پاسخ بي

شـمار آن    گويي اين افراد از حقيقت روح و نفس آدمي و مراتب بـي            ! ده است منع كر ،  پرسش
وجودي نفس را دليل بر تعطيل عقول در        هاي    عدم شناخت برخي از مراتب و لايه      ،  غافل بوده 

اما انتقاد آنـان بـر دلايـل عقلـي      و .)329، 13 :1370، طباطبايي :ك.ر (اند شناخت روح دانسته
ناظر به ضـعف ادلـه و رد         ـ كه عمدتاً از جانب غزالي مطرح شده       –قائلين به امكان خوديابي     

 :ك.ر (قابل شناخت اسـت   ،  ادعاهاي ايشان است مبني بر اينكه تجرد نفس فقط به وسيلة عقل           
 كه تجرد نفس فقط بـه وسـيلة عقـل           البته هيچ فيلسوفي مدعي اين حصر      .)205 :تا بي،  غزالي

  ملاصـدرا بـسنده    بـه ايـن عبـارت     ،  نبوده و بـراي نقـض سـخن غزالـي         ،  قابل شناخت است  
در اين زمينه   ،  با وجود اينكه فلاسفه   . معرفت نفس از علوم بسيار پيچيده است      «: د كه ان  كرده مي

علم را تنهـا بايـد از   چراكه اين    ؛اند هاي شديد شده    اما دچار لغزش   ؛اند دهكرطولاني  هاي    بحث
كتـاب و سـنت وارده در       هاي    چراغ،   نبوي برگرفت و با پيروي از انوار وحي و رسالت          ةمشكا

  ).234 :تا بي، ملاصدرا ( »عصمت بدان دست يافت و اصحاب هدايت، مسير امامان
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است كه خوديافتگي حقيقي بدون تمسك به وحي و به صرف تكيه بر عقـل               روشن  
نياز از    را بي  مسئلهفلاسفه اين   اغلب  كه  ؛ همچنان ل و ناشدني است   محا،  و براهين فلسفي  

متوسـل  ،  شرع و وحي ندانسته و در آثار فلسفي خود به دلايل نقلي و نصوص وحيـاني               
، حكمـا در ايـن بـاب   هـاي   از مجموع بحث .)314 ـ  303 ،8 :1410، ملاصدرا( اند شده

: دارد و مراتـب مختلـف   درجـات ، شود كه خود يابي و شناخت نفـس     مي چنين استباط 
 معرفت شهودي و ذوقي آن است؛     ،  مرتبة دوم  ؛شناخت فكري و نظري است    ،  مرتبة اول 
از ديـدگاه عرفـا     . باشـد   مي شناخت كنه ذات و حقيقت نفس و احاطة بر آن         ،  مرتبة سوم 

همچنانكه در شـناخت هـر    ؛مرتبة دوم مشكل و مرتبة سوم محال است ،  مرتبة اول ساده  
  ).817 :1371، زاده آملي  حسنك،.ر( امري چنين است

يـابي و شـناخت نفـس را تنهـا در           يد از نظر دور داشت كه اهميت خود       اين نكته را نيز نبا    
چنانكه در لسان حكيم عـارف و وحـي       ؛ به معرفت رب بايد جستجو نمود      رسيدنخدايابي و   

انحـاي  بـه    گيـرد و    مـي  مـورد توجـه قـرار     ،  معرفت نفس در ارتباط با شناخت حق      ،  آسماني
 »خداي خويش را خواهد شناخت    ،  هر كس نفس خود را بشناسد     « :شود كه     مي گوناگون بيان 

، مجلسي (»من عرفَ نفسه فقَد عرف ربه« حديث شريف    دربارة .)194 ،5 :1373،  خوانساري(
او ،  هر كه در نفس خويش نگرد و به خويشتن واقعي دست يابد           : شود  مي گفته) 32،  2 :1403

جـا   او از همين  .  شده است  »هست« نبوده و اكنون     »هست«ل بداند كه پيش از اين       به بديهة عق  
  :؛ لذا از خوديابي به خدايابي رسداستاي  كننده و آفريننده برد كه او را هست پي

  هست نفس تو حجت قاطع  به وجود خداي عزوجل
  ايزدش صانع كوست مصنوع و  داني، چون بداني تو نفس را

  )194، 3 :1379، حسن زادة آملي(

  تلازم خداباوري و خوديابي. 3
ميان اي    توان تلازم و رابطه     مي  اساسي اين است كه آيا     پرسش،   انسان و خدا   ةدر بحث از رابط   

توانـد منجـر بـه        مـي   آيا خـدامحوري   ،عبارت ديگر  خداباوري و خوديافتگي تعريف نمود؟ به     
 ـ ، نظـر نگارنـده    خودشناسي منتهي به خداشناسـي گـردد؟ بـه        ،  خوديابي و بالعكس    خلافرب

 برخـي متفكـران مغـرب زمـين در مـورد ناسـازگاري خـدامحوري و         ة كه در انديـش    اي  تلقي



 
 

 

 

في
فلس

ت 
هياف

ر
 

فتگ
وديا

و خ
ي 

اور
خداب

طه 
 راب

 در
اني

عرف
ـ 

 ي

175  

نـه تنهـا تعـارض و       ،  و در نگـاه عرفـاني      در تفكر فلسفي اسلامي   ،  *يابي وجود دارد   خويشتن
يابـد كـه بنـد        مـي  خود واقعي خويش را وقتي    ،   بلكه آدمي  ،اين دو مقوله نيست    ميان   تزاحمي

كـش وقتـي     عارضي و انسان  هاي    آزادي انسان از اسارت   . ق خود را به مبدأ عالم پيوند زند       تعل
  :پرتوي از روي اويند، ميسر است كه آدمي در بند محبوب محتشمي درآيد كه همة عالم

  من از آن روي كه در بند توأم آزادم  حافظ از جور تو حاشا كه بگرداند روي
  )316غزل :1380، حافظ(

را بـا دو رويكـرد       )خـداباوري و خوديـابي     ميـان    اثبات تلازم جدي  ( سئلهملذا اين   
  .كنيم  ميعرفاني و فلسفي دنبال

  رهيافت عرفاني  )الف
حـق و   ،  بينند  مي  يكپارچه ي بوده و عالم را حقيقت     »وحدت وجود «كه قائل به    ،  از ديدگاه عرفا  

  . ميانشان نيستتمايزي ، حقيقتي واحدند كه جز در وجوب وجود) خدا و انسان( خلق
 حتـي آنهـا     نماي حق اسـت،    آينة تمام     و مظهر ومقامي عالي دارد    ،  انسان در عرفان  

كاشـاني در شـرح    ** .نامنـد   مـي انسان را عالم كبير و عالم را عالم صغير يا انسان صغير 
  :گويد باره مي  در اينعربي ابنالحكم  فصوص

رت خود آفريد و صورت او نيست مگر حضرت فرمود كه خدا آدم را بر صو  همين دليل پيامبر به
رو  ؛ از اينصفات و افعال،  نعوت حضرت الهي كه عبارتند از ذاتةاي است جامع از هم آدم برنامه. الهي

) حق(  الهي و حقايق آنچه را كه از اوهمة اسماي، كه انسان كامل باشد» مختصر شريف«خداوند در اين 
  ).252 :1384، كاشاني (ظهور يافته قرارداد  ـستكه منفصل از انسان ا ـدر عالم كبير

تعـالي و جـامع تـرين        عنوان كاملترين صورت حق    سو به  انسان از يك  ،  در اين بينش  
                                                      

يني و مقهور بـه  سپردن انسان زم باور هگل همچون ماركس و فوئرباخ، خداباوري و دل از نگاه برخي پيروان ماده  .*
گونه سنخيتي با سـاختار وجـودي و شخـصيت انـسان نـدارد، ثمـري جـز                    خداي آسماني و قاهر كه هيچ     

؛ 85: 1358لـوييس كـوزرو،     : ك.بـراي اطـلاع بيـشتر ر      (اليناسيون و ازخودبيگانگي بشر نخواهـد داشـت         
 .)340 ـ 300: 1372؛ برايان مگي، 54 و 44: تا االله، بي رضا عنايت: همچنين رك

 ).232: 1378، توشيهيكو ايزوتسو: ك.ر ( انسان شناسي عرفاني و رابطه انسان و خدادر مورد. **
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و از سوي    *ورزد  مي پرستد و به او عشق      مي معبود خويش را  ،   و صفات وي   اسمامظهر  
عني خداونـد   ي ؛براي خداست ) چشم مردمك (»انسان العين « ةمنزل  همين انسان به   ،ديگر

، قيـصري : ك.ر (.بيند  مي وسيله مردمك   چنانكه چشم به   ،كند  مي  او به عالم نظر    ةواسط به
جـام  « و   » الهـي  ةخليف ـ«عنـوان    انـسان بـه   ،  هرحال در رهيافـت عرفـاني      به .)350 :1375
 ةهم ـ،  تنهايي و با جامعيت خـويش       صورتي است كه به    يگانه،  نماي حق   يا آينه تمام   »نما جهان

 :ك.ر ( حـسناي او را بـه نمـايش گذاشـته اسـت            اسمايخدا و جميع     ال و جلال  اوصاف جم 
اگر انسان را مثلَ اعـلاي خداونـد و كليـد           ،  بنابراين در تلقي عرفاني    .)70،  1 :1392،  عربي ابن

 ** .ايم چندان به بيراهه نرفته، حساب آوريم باب معرفت حق به
قائل به ، لة عبادت و پرستش در خصوص رابطة خاص انسان با خدا در مقوعربي ابن

   :گويد مياتحاد ذاتي ميان عابد و معبود بوده با تكيه بر رأي خود در وحدت وجود 

آوريم مگر اينكه خود ما همان وصفيم جز وجوب ذاتي كه خاص   نميوصفي دربارة خداوند هيچ
 به خودمان و از علممان، چراكه ما مظهر اوييم و علممان به خدا؛ پس ماييم صفات خدا  ....خداست

  ).14، فص آدمي :1370، ابن عربي (خودمان است

. ي و او توسـت    ياو،  يعني به ذوق دريابي كه تو     : توان گفت   مي در توضيح اين مطلب   
و او   بلكـه در عـدم ذاتـي       ؛ در افتقاري و امكـان     ،رو ي از حيث صورتت و از اين      ياو،  تو
ز وجود خويش را بر تـو افاضـه         اي ا    زيرا اوست كه پاره    ؛توست،  لحاظ عين و جوهر    به
اين همان ارتباطي است كه خداونـد از آن خبـر داده             .)41: 1386،  عفيفي: ك.ر (كند  مي

يـا أَيهـا النَّـاس أَنْـتمُ        « :آيـد    نسبت به او و فقر از آنان پديد مي         اند  فقراي مطلق ،  كه مردم 

                                                      
جام «، »قطب عالم«، »كون جامع«لقابي چون در عرفان دارد كه از او با ا» انسان كامل«ة اشاره به نظري،  اين مطلب . *

گـردد كـه مظهـر اتـم       مـي يا مقامي اطلاقو اصطلاحاً بر كسي  شود  ميتعبير...  و»خليفه الهي «،  »جهان نما 
  ).210، 4: 1407، نوري طبرسي: ك.ر ( الهي و آينه تمام نماي خداستاسماي

اي است كه خود به تنهايي و با جامعيت خود، همة اوصاف جمـال و جـلال الهـي را بـه                        انسان كامل، يگانه كلمه   
انـسان  (بخش اول   : 1381،  رحيم پور  ؛66: 1372،  خميني :ك.براي توضيح بيشتر ر   . (نمايش گذاشته است  

  ).67 ـ 3، )كامل
انسان كامل، مثال اعلاي خدا و آيت كبـراي او          «: نويسد  چنانكه امام خميني در اثر عرفاني خود در اين باره مي           .**

و كتاب مستبين حق و نبأ عظيم بوده و بر صورت حق آفريده شده است و با دو دسـت قـدرت او وجـود     
هركـه او را بـشناسد، خـدا را شـناخته           . باشـد   وند بر مخلوقاتش و كليد معرفت حق مي       يافته و خليفه خدا   

 ).56: 1374خميني، (» است
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تبيين اين تلازم و ارتباط وجودي چنين       ،  نظر نگارنده  به .)15: )35(فاطر (»الْفُقَرَاء إلَِى اللَّهِ  
خداي خويش را به غِنـي و       ،  نفس خويش را به فقر و تعلق بشناسد       ،  است كه اگر انسان   

عـاجز و   ،  حـادث ،  ذاتـه فقيـر    حـد  به ديگر سخن چون انسان في     . استقلال خواهد شناخت  
. شناسـد   مي  علم قدرت و ،  قدِم،  نيازي تعالي را به بي    حق،  با آگاهي بر اين امور    ،  جاهل است 

   .عين خوديافتگي و دستيابي به حقيقت راستين خويش است، گونه معرفت به خدا اين
آن جـوهر    )معبـود ( خـدا ،  ذكر اين نكته نيز خالي از ضرورت نيست كه در بينش عرفاني           

 آن صورت فقيـر     )عابد(باشد و انسان      هاي هستي مي     صورت ةازلي و قديم است كه مقوم هم      
چنانكه در قرآن كريم اين حقيقت فلسفي به        .  كه تقومش به اين جوهر است      و نيازمندي است  

 آن است و از خود آن شيء به         ةكنند زيبايي طرح شده كه قوام هر شيء به علت مبدعِ و ايجاد           
ما از خود شـما  « ؛)85: )56(واقعه (»ونحَنُ أقَرْبَ إلِيَهِ منِكْمُ« :فرمايد  آنجاكه مي  ؛او نزديكتر است  

بلكـه ذات    ؛ نه فقط آگاهي ما به شما از آگاهي شما به خودتان بيشتر است             ،»شما نزديكتريم به  
از ،  و به تعبير عرفـا    » خودتر«زيرا خدا به هر چيزي از خودش      . ما از شما به شما نزديكتر است      

  ).312، 23: 1383، مطهري: ك.ر (.است »من تر«انسان  »منِ«
 وير و تعريـف جـامعي كـه از انـسان ارائـه         تر از همه آنكه قرآن كريم بـا تـص          جالب

عنـوان عامــل اصـلي خودفراموشــي و    نــسيان و فرامـوش كــردن خـدا را بــه  ، دهـد  مـي 
 »ولاَ تَكُونُوا كاَلَّـذِينَ نَـسوا اللَّـه فَأَنْـساهم أَنْفُـسهم           « :نمايد  مي ازخودبيگانگي انسان مطرح  

ا فراموش كردند و خدا نيز آنها       يعني همچون كساني نباشيد كه خدا ر       ؛)19 :)58(حشر(
  . را به خودفراموشي گرفتار كرد

معلـوم  ،  »انسان« و   »خدا« بحث اينكه براساس رهيافت عرفاني در تبيين ارتباط          ةنتيج
نـه تنهـا   ، بـاوران غربـي   بـرخلاف تلقـي مـاده   ، در تعاليم عرفاني عارفان مسلمان    شد كه 

 ختگي و از خودبيگـانگي انـسان  خداباوري و انجذاب به معبود آسماني موجـب خودبـا        
كـه از خـود    ـ خوديافتگي حقيقيِ انسان را بايد در تعلق به خدا و ياد او ـ    ؛شود بلكه  نمي
چراكـه پيوسـتن قطـره بـه دريـا نـه تنهـا او را از                 . جستجو كرد  ـ  است »خودتر«،  آدمي
 فكـر   در واقـع در   ،  در فكر خـدا بـودن     . افزايد  مي  بلكه بر فربهي او    ،اندازد  نمي بودن آب

 آدمي با عشق و كشش به خدا. در كنار خود بودن، خود بودن است و در كنار او بودن
  . يابد  ميشود كه خود را بيشتر  نمينه تنها از خود تهي ـشدن در او فاني، تعبير عرفا به ـ
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  رهيافت فلسفي )ب
ك  ي ةرابط،   يك وجود ناقص با غايت و كمال طبيعي خود         ةرابط،  نظر فلسفة اسلامي  ماز  

 خود ضعيف است بـا    رابطة. است» خود«بلكه رابطة خود با     ،  شيء با شيء بيگانه نيست    
سـوي   سوي كمال واقعي خود در حركت است از خـود بـه            آنجاكه شيء به  . خود واقعي 

از . كنـد   حركت مـي  » خود«به  » ناخود«توان گفت از      تعبيري مي  كند و به    خود حركت مي  
عشق به خود برتر و يافتن خـود حقيقـي   ، )خدا(  حركت و عشق به كمال واقعي     رو،  اين

  :گويد رباعي لطيفي دارد كه مي شيخ اشراق. است
  خودرا زِ براي نيك و بد گم نكني  هان تا سررشتة خرد گم نكني
  هشدار كه راه خود به خود گم نكني  رهرو، توئي و راه توئي، منزل تو

 ).292 :1345، مطهري :ك.ر(
نيـز خـداباوري موجـب خودفراموشـي و از          ،  اسـلامي ــ    رو در بينش فلـسفي     از اين 

و توجـه انـسان بـه ذات و         » خوديابي« بلكه آنچه منجر به      ؛شود  خودبيگانگي انسان نمي  
 چراكـه در   ؛علت وجودي خـويش اسـت      اعتقاد و تعلق خاطر به    ،  گردد  حقيقت خود مي  

به خـدا تعلـق بـه        تعلق انسان    ،اولاًَ :خدا از چند جهت با انسان بيگانه نيست       ،  اين بينش 
خـودش را فرامـوش     ،  يك شيء مباين و مغاير با ذات نيست كه انسان با تعلق و يـاد او               

، اين مطلب كه علت فاعلي و علت موجدِه و مبدِع هـر شـيء             . كند و ازخودبيگانه گردد   
مطلبـي اسـت كـه در    ، مقوم ذات آن شيء است و از خود آن شيء به او نزديكتر اسـت      

صـدرالمتألهين در مواضـع      .)176 :تـا  بي،  سينا ابن :ك.ر (ه است فلسفة اسلامي ثابت شد   
بسياري از اسفار و ديگر آثار خود براين ديدگاه اصرار ورزيده و با عباراتي دلنـشين بـه                  

 آن را با اسـتناد بـه دو آيـه كريمـه    ، از جمله در المبدأ و المعاد *.تبيين آن پرداخته است  
»    ههجإلَِّا و الِكه ٍـارِ           «و  ) 88: )28(قصص (»كُلُّ شَياحِـدِ الْقَهلِلَّـهِ الْو مـوْالي لْـكـنْ الْملِم« 
ايـن  ،  وي در جـاي ديگـر      .)30 :1397،  ملاصـدرا  (توضيح داده اسـت   ) 16 :)40(غافر(

                                                      
بودن ممكنات و خاصه انسان به       يعني عين ربط و تعلق    مسئله،   كه ملاصدرا در اين       داده شود  توضيح لازم است . *

براي مطالعـه در    . شمارد  مي فلسفه خود هاي    مدعي ابتكار و نوآوري است و آن را از ويژگي         ،  واجب تعالي 
  ).517: 1385، فرقاني: ك. راين موضوع
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انـد وجـود    اينكه حكيمان گفتـه «: كند چنين تبيين مي ،  اصالت وجود   را با تأكيد بر    مسئله
، الوجـود عـين ذات اوسـت        اما وجـود واجـب     ؛ان است د بر ذاتش  يزا،  موجودات ممكن 

اي نيست كه اگـر از ايجادكننـده و قـوام             گونه معناست كه ذات ممكن و هويتش به       بدين
هـاي معلـول    زيرا هويت ؛در خارج واقع شود    اش صرف نظر شود موجود باشد و        دهنده

  ).54، 6 :1410، ملاصدرا (»در ذات خود به جاعل و موجدِشان نيازمندند
 ـ ـ  اجمـال  نحو  بهلكن   ـ  در مواردي از حكمت مشاء و اشراق       مسئلهاين  ،  به جز ملاصدرا  

لكن  ؛خورد   به چشم مي   شيخ اشراق   و سينا ابنآن در آثار     هايي از   مورد توجه قرارگرفته و بارقه    
 و از ملاصـدرا از ابتكـارات  ، بردن از لوازم و آثاري كه برآن مترتب است        پرداختن به آن و بهره    

  :نويسد  در التعليقات ميسينا ابنعنوان مثال  به * .باشد  ميات حكمت متعاليهمختص
چنانكـه   ؛مقـوم آن اسـت    ،  بـودنش بـه غيـر      متعلـق ،  شود  وجودي كه از غير افاده مي     

شود كـه از آن       نمي،  مقوم واجب الوجود بالذات است و مقوم يك چيز        ،  نيازي از غير    بي
  ).178 :تا بي، سيناابن  (» زيرا ذاتي آن چيز است؛جدا شود
ـ شود كه در بينش فلسفي       نمي »ازخودبيگانگي« خداباوري از اين جهت منجر به        ،ثانياً
شود و اساساً مسير و مقصد تكامل         خدا كمال و نهايت سير انسان محسوب مي       ،  اسلامي

، 7 ؛273،  2 :1410،  ملاصـدرا : ك.ر (گـردد   سوي خدا تعريـف مـي      هو شكوفايي انسان ب   
و أن إلَـي    « در التعليقات با اسـتناد بـه آيـات           ابونصر فارابي ،  عنوان مثال  به .)53،  9 ؛152

نهايت سير   و  موجودات ةواجب تعالي را غايت هم    » هو الاَولُ و الآخَر   «و  » ربك المنتَهي 
 نيـز در التعليقـات   سينا ابن .)46 :1371، فارابي :ك.ر (و كمال حقيقي انسان دانسته است 

ذات خدا را غايت خلق و كمال مطلـق انـسان معرفـي             ،  كيد نموده أ ت ئلهمساين   بارها بر 
  ).62 :تا بي، سينا ابن :ك.ر (نموده است

همچون توجه آن ذره يا دانـه  ، توجه انسان به خدا، به اين ترتيب در رهيافت فلسفي    
حركـت و رفـتن     ،  و لذا رفتن انسان به سوي خـدا       ،  است به نهايت كمال و فعليت خود      

خود «به  » تر خود ناقص «صيرورت آدمي از    ،  عبارت ديگر  به. است» خود«وي  انسان به س  
پس اشتباه كرده آن كسي كه تفاوت علت غايي هـستي را بـا              . شود  مي محسوب» كاملتر

                                                      
  ).203، 2: 1375جوادي آملي، : ك.ر(براي توضيح و اطلاع بيشتر در اين باره . *
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خيـال كـرده   ؛  ديگر مقايسه نمودهيناديده گرفته و خدا را با اشيا    ،  الوجود معاليل ضعيف 
  ، وقتـي انـسان بـه آن توجـه پيـدا كـرد             است كه خدا هم مثل يك شئ بيگانه است كـه          

 هـا و  ارزش، شود و وقتي درآن شـيء بيگانـه غـرق شـد          ش از خودش سلب مي    ا  آگاهي
  *.ايستد از حركت مي، اقتضائات وجودي خودش را فراموش كرده

  »خداجويي«انسان و درد . 4 
كننـد و    دردي در انسان سراغ دارند و دائماً آن را تقديس مي          ،  گروهي از عرفاي اسلامي   

ايشان معتقدند ايـن درد از مختـصات انـسان اسـت و حتـي               . است» خداجويي«آن درد   
. درد اسـت و انـسان درد دارد          بـي  ليل بر فرشته تـرجيح دارد كـه فرشـتة         انسان به اين د   

انسان حقيقتي است كه نفخة الهي در او دميده شده و از            ،  توضيح آنكه در بينش وحياني    
. تجـانس كامـل نـدارد     ،   اشيائي كه در طبيعت وجـود دارد       دنياي ديگري آمده است و با     

انسان در اين دنيا يك نوع احساس غربت و احساس بيگانگي و عدم تجـانس بـا همـة                   
لـيكن در    ؛ فاني و متغير و غيرقابل دلبـستگي هـستند         ةچون هم . كند  موجودات عالم مي  

عبادت و پرسـتش    اين دردي است كه انسان را به        «. انسان دغدغة جاودانگي وجود دارد    
، 23 :1383،  مطهـري  (»كـشاند   شدن مـي    نياز با خدا و به اصل خود نزديك        خدا و راز و   

انسان اصل و اساس وجود و نفس مجـرد  ، شود كه با رويكرد عرفاني     ملاحظه مي  .)135
پرواضـح  . دانـد    بلكه از خدا و عالم ملكوت مي       ،خويش را نه از عالم طبيعت و ناسوت       

او » خـود راسـتين  «آنچه موجب از خودبيگانگي انسان و غفلـت از  ، است كه دراين بين  
گونه سـنخيتي بـا    عت و امور مادي دنيوي است كه هيچدلبستگي و تعلق به طبي، شود  مي

 آنچـه موجـب     ،هـاي عـالي او نـدارد و بـالعكس           روح غيرمادي و اقتضائات و گـرايش      
بـه سـوي اقتـضائات و       گـردد و او را        خوديافتگي و توجه به خويشتن واقعي انسان مي       

خداباوري و توجه دروني بـه اصـل وجـود          ،  دهد  اش سوق مي    تمايلات فطري و حقيقي   
                                                      

 دارد كـه خـداباوري و تعلـق خـاطر بـه معبـود       لودوئيگ فوئرباخشناختي  اين مطلب، اشاره به ديدگاه فلسفي ـ روان  .*
 در آثار خود، ضمن تبيين اين نظريه، به مطهرياستاد . داند عامل اليناسيون و از خودبيگانگي ديندار ميآسماني را 

هاي وحياني بر تلازم جـدي   نقد و نفي آن پرداخته و در مقابل، با رويكردي فلسفي ـ عرفاني و با تكيه بر آموزه 
 ).313، 23: 1383مطهري،  : رك( باره براي مطالعه بيشتر در اين. ورزد خداباوري و خوديابي تأكيد مي
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  .  است– تعالي حقيعني ذات ملكوتي  ـخود
در ) اصـل خـويش   (  درد جدايي انسان از خدا و آرزو و اشتياق تقـرب بـه ذات او               ةگاه قص 
هـاي   كه او را از جنگـل     اي    به طوطي زنند    گاهي مثال مي  . هاي عرفاني بيان شده است      قالب تمثيل 

در فكر اين اسـت كـه ايـن          اند و او هميشه ناراحت و       هندوستان آورده و در قفسي زنداني كرده      
ــ  101،  دفتـر اول  ،  1384،  مولـوي  (.قفس شكسته شود و به جايي كه مقر اصلي اوست بازگردد          

  : دنكن  مي،شبيهافتاده باشد ت و گاهي انسان را به مرغي كه از آشيانة خود دور) 84
  اند از بدنم دوسه روزي قفسي ساخته   از عالم خاكنيممرغ باغ ملكوتم 

 .)578 :1378، مولوي(
او  .تـشبيه مولـوي در اول مثنـوي اسـت         ،  ترين تشبيهات در اين زمينه     يكي از عالي   

انـد و حـال    بريـده ) اصل و وطن خود  ( اي تشبيه كرده كه آن را از نيستان         انسان را به ني   
  :كند و همة ناله و فريادش براي اين فراق است ئماً ناله و فرياد ميدا

  كند ها شكايت مي از جدايي  كند  بشنو از ني چون حكايت مي
بريده ب ا  مر ا  ت يستان  ن ند كز    اند در نفيرم مرد و زن ناليده  ا

  تا بگويم شرح درد اشتياق       سينه خواهم شرحه شرحه از فراق
  .)4 و 3، اولدفتر  :1384، مولوي (

اين دلهره و اضطراب    ،  تا انسان به ذات حق نرسد      نكتة قابل تأمل در اين مقال آن است كه        
 آرامـش و     و دستيابي به خود راستين كه مايـة        چراكه خوديافتگي حقيقي   ؛برطرف نخواهد شد  
ألََـا بِـذكِرِْ اللَّـهِ تطَمْـئنُِّ        « :تنها در ياد واجب تعالي و انس با او نهفته اسـت           ،  اطمينان قلبي است  

انسان حقيقتي است كه از اصل خود جدا        ،  بنابراين در نگرش عرفاني    .)28 :)13(رعد( »القْلُوُب
، فقط درد خداسـت   ،  طبق اين مكتب  ،  درد انسان . شده و دورمانده و از دنياي ديگر آمده است        

. باشـد  ار رب العـالمين مـي  درد دوري از حق است و ميل او ميل بازگشت به قرب حق و جو             
 ؛كند كه به معشوق خود نرسيده است         باز احساس مي   ،انسان به هر مقام و كمالي كه نايل شود        

در ايـن   . چراكه انسان ذاتاً طالب كمال مطلق است و همواره طالب چيـزي اسـت كـه نـدارد                 
ين آگـاهي   ش به خدا ع ـ    آنچنان به انسان نزديك و با او يگانه است كه آگاهي           خداوند،  نگرش

  و »يكـي «و با او     تواند خود را بيابد كه خدا را يافته         مي بلكه انسان فقط وقتي    ،او به خود است   
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 :ك.ر (كنـد   مـي  رنـگ و صـبغة الهـي پيـدا         در اين اتحاد و يگانگي است كه      . متحد شده باشد  
  :كند  مي اشارهحلاجو به همين اتحاد است كه  )406 :1362، كاشفي

نا  وي أناأنا مِن أهوي و من أه دلنا ب لَ نحنُ روحانِ ح  
  ما يكي روحيم اندر دو بدن  من كيم ليلي و ليلي كيست من

  من كهُ طورم تو موسي وين صدا  اي مقتدا خواني نه من خود تو مي
  ).1897ـ 9ب، دفتر پنجم :1384، مولوي(

تقـرر صـفات    ( »خـدا « و   »انسان« شباهت و سنخيت وجودي   . 5
  )الهي در نفوس انساني

 پيامبر اكـرم  .  انسان به وزان صورت حق آفريده شده است        ،دينيهاي     متون و آموزه   بقط
   علي صـورتِه     «:فرمود خـدا آدم را بـر صـورت خـويش خلـق كـرد              ؛»خَلقَ االله آدم  

 حـضرت  ـآدم را نخـست در علـم    ، تعـالي   كه حـق ابدين معن .)134، 1 :1367، كليني(
 بـر وزان  ـم عينـي خـارج از صـنع ربـوبي       عـال   ـ تقدير نمود و سپس در عينـعلميه  

  .صورت كامل الهي و صفت شامل ربوبي آفريد
، اي عـده . ات مختلفي ارائه شـده اسـت      ينظر،   در عرفان  »صورت«اما راجع به مفهوم     
امـا  . انـد  جائز شمرده ،  تلقي نموده و اطلاق آن را تنها بر اجسام        ،  صورت را همان هيئت   

 اطـلاق ،  و صـفات اسـماي انند و آن را مجازاً به       د  مي ي صفت اصورت را به معن   ،  بعضي
 و  اسـما  يعنـي    ،واسـطة صـورت    تعالي بـه    حق ،بنابراين .)95 :تا بي،  جامي :ك.ر( نندك مي

، پس معناي حديث مذكور اين است كـه خـداي عـالم         . شود  مي ظاهر،  صفات در خارج  
 و مريـد و  حي و عالم، تعالي طوركه حق يعني همان ،دآفريآدم را به وزان صفت خويش       

، از ديدگاه عرفا انـسان     .)623 :1379،  خوارزمي :ك.ر( انسان نيز چنين است   ،  قادر است 
هر آنچه  ،  از ديدگاه ايشان  . اولين دليل بر وجود موجدِ عالم و كاملترين نشانة الهي است          

 ـدهد  ميتعالي به خود نسبت حق  ـجز وجوب ذاتي هب   توان به انـسان نـسبت     مي آن را 
، انـساني   را داراست و تقرر اين صفات الهي در نفوس         اسماآن صفات و    ،  اقع انسان داد و در و   
 .)132 :1378،  ابن تركـه   :ك.ر( كند  مي تأمين،  بودن انسان را براي حضرت الهيه      صورت
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مـن  « مجدداً اشاره به حديث شـريف     ،  در تبيين شباهت و سنخيت وجودي نفس و رب        
هـاي مختلفـي از سـوي        تقريـرات و قرائـت     .ضروري است » عرَف نفسه فقدَ عرَف ربه    

 ارائه گرديده كه »نفس و رب«حكما و عرفا در تفسير اين حديث و تبيين تلازم معرفتي            
.  اين نوشتار خارج اسـت     ود محتاج پژوهشي مستقل و از حوصلة      خ،  تبيين و تفصيل آن   

 و  صفات،  معتقدند معرفت نفس در حوزة ذات     ،  در تفسير اين حديث شريف    اي    اما عده 
 ؛گردد  مي رهنمون،  صفات و افعال  ،  لحاظ ذات  انسان را به شناخت رب خويش به      ،  افعال

از رب ، پس هركه نفس خويش را نشناسد. وزان مثال الهي خلق شده است زيرا انسان به
  ).7 :1397، ملاصدرا :ك.ر( آگاهي نخواهد داشت، خويش نيز

 منـزه از شـبه و مثـل       ،  تعـالي  اين نكته را هم نبايد از نظر دور داشت كه اگرچه حـق            
؛ گونه نيست كه براي وي مثالي در عـالم عـين وجـود نداشـته باشـد                  لكن اين  ؛باشد مي
انـسان را بـه   ، تعـالي  زيرا حـق  ) 27 :)30(روم( »ولَه الْمثَلُ الْأَعلَى  «: فرمايد  مي اكه خود چر

تعالي بري   حق،  براي مثال . حق را بشناسد  ،  مدد معرفت خويش   آفريد تا به  ،  مثال خويش 
، عـاري از احيـاز و جهـات       ،  باشد و نفس انسان را نيز ماننـد خـود           مي از مكان و جهت   

خلـق  . ..حي و سميع و، مريد، نفس انساني را مانند خود عالم،  و در حوزة صفات   آفريد  
بتواند ،  خويش چنان قدرتي داد كه هرچه خواست      نفس را همانند    ،  د و در مدار فعل    نمو

آگـاهي يابـد و خـود را در تمـامي     ،   اگر انسان به هويت مثالي نفس      ،اينبنابر. ايجاد كند 
خـداباوري و خوديـابي و ارتبـاط         ميان   آنگاه تلازم ،  مرآت و مظهري از حق بداند     ،  ابعاد

امـام خمينـي در تعليقـات       . ميان معرفت نفس و معرفت حق را ضروري خواهد يافـت          
  :نويسد  ميباره در اين، خود بر شرح فصوص الحكم

 آنهـا  ميـان     اسـت ودر   »آية االله « ، بنابراين هر شيئي   آيت و نشانة اوست   ،  راسر عالم س
 بلكه بـا رؤيـت   ،با مشاهدة انسان ،  انسان صاحب بصيرت  . آيت كبراي الهي است   ،  انسان
  ).104 :ق1410، خميني( بيند  مي رايرا قبل و بعد از آن شيئاالله تعالي ، ئيهر شي

  جويد  ميوسته ز هر ذره خداپي   االله پويدمعرفةآن كس كه ره 
  .)215 :1373، خميني(

آن حقيقتـي   ،  اشاره دارد ،  يكي از مضاميني كه در آثار عرفا به شباهت نفس و خداي تعالي            
 آمـده   ،هـر دو  ،  و روايات اسـلامي   ) تورات  ( است كه راجع به خلقت انسان در كتاب مقدس        
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 در مايستر اكهـارت  .)1:27،  پيدايشسفر  ( »صورت خويش آفريد   آدم را به  ،  خدا«مبني بر اينكه    
بگذار : به اين مطلب استناد كرده كه خدا فرمود       ،  برداشت عرفاني خود از وحدت نفس و خدا       
نفس انسان را آنقدر شبيه خود آفريد كـه هـيچ   . انسان را بر صورت خود بيافرينم و چنين كرد      

 .)283 :1381،  كاكـايي  :ك.ر( چنين شباهتي را به او نـدارد      ،  موجود ديگري در آسمان و زمين     
بنـابراين  ،  دهنـد   مـي  وي مدعي است همة موجودات به خدا شباهت دارنـد و خـدا را نـشان               

يعني انسان   ؛بسيار بالاتر از شباهت است    ،  ويژگي خاصي كه آية مذكور براي انسان قائل است        
دگي حد بن ـ ،  شبيه خدا بودن  ،  براي ساير موجودات  « :وحدت دارد ،  با خداوند در مقام احديت    

 كه كاملاً به صورت ذات يگانة خداوند آفريده شده و مطابق صورت           آنجا ولي انسان    ؛آنهاست
 بلكه به آن صورت أحد كه از ،شود  نميراضي،  به بازگشت به تشابه،أحد به وجود آمده است

  ).284 :همان (»گردد  ميباز، است آن آمده
داونـد معنـاي مجـازي و       شدن نفس بر صورت خ     آفريده از منظر عرفاي مسلمان نيز    

 آفريده شده   تعالي  حقبلكه نفس چيزي است كه حقيقتاً به صورت خودِ          ،  استعاري ندارد 
به صورت همة آن چيزي كه خدا در ماهيـت و وجـود و تجلـي و ذات خـويش                    . است

مكتوب است بـه يـد رحمانيـت و رحيميـت و ايـن          ) نفس( كتاب ذات ما  «؛  چنان است 
 ، شـاه آبـادي    (»لجمله مطابق است بـا كتـاب ذات احـديت         ا في،  مكتوب در لوازم وجود   

تـرين   تـرين آيـات الهـي و بـزرگ         كـريم » نفس«،  در نظر فيلسوف و عارف     .)16 :1360
تنهايي و با وحدت  تعالي از اين جهت است كه به خداست و شباهتش با حق هاي    حجت
هـاي   بواجد همة مراتب غيب و شهادت بوده و با ذات بسيطش جامع همـة كتـا          ،  خود

لنفس فيِ وحـدتِها  ا«اصل فلسفي . الهي و شامل همة مراتب عيني و مثالي و حسي است         
 چـون بـه حركـت جـوهري        ،  كه نفس ابه اين معن   ؛ بيانگر همين مطلب است    »كلُ القُوي
يك حقيقـت   ،  نفس،  به ديگر سخن  . يك هويت اما واجد تمام كمالات است      ،  پديد آمده 

  ).298، 3 :1381، لياردبي: ك.ر( واحدة ذومراتب است
 ميـان   ن است كه آيا از اين شباهت وجـودي        آ،  نوشتار اساسيِ مطرح در اين      شسپر

  آيـا توحيـد نفـس      ،عبارت ديگر  توان به تلازم معرفتي آن دو پي برد؟ به          مي نفس و رب  
اين امكـان   ،  عقيدة برخي عرفا   به؟    حساب آيد  تواند راهي براي شناخت توحيد حق به       مي

 به توحيد ذات احدي نيـز پـي  ،  از توحيد نفس  ،  احب فراست و ذكاوت   وجود دارد و ص   
وحدت نفس  ،  اگر كسي با برهان و ديدة عقل      «: گويد  مي باره در اين ،  امام خميني . برد مي
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ولي كسي كه بـه حقيقـت       ؟    فهمد  مي چطور احديت و توحيد حق را     ،  و ذاتش را نفهمد   
 .)303،  3 :همـان ( » هم بفهمد  تواند توحيد حق را    ، مي دست يافت ،  توحيد ذات خودش  

بـا اينكـه واجـد تمـام        ،  ن است كه حقيقت انسان    آديدگاه فلسفي امام در اين خصوص       
ون ئلكن با تمام اين مراتب و ش ـ       ؛مراتب وجود از غيب و شهادت و خيال و عقل است          

به اين نحو كه كمالات مرتبـة شـهادت و عـالم             ؛يك شخص واحد است   ،  كثير و متعدد  
همة آنچه را حـواس     ،  موجود است و نفس با يك قوه      ،  جمع نحو  به برزخ   ماده در مرتبة  

ادراك نموده و همة كمالات مرتبة شهادت و عالم برزخ در مرتبـة             ،  كند  مي درك،  ظاهره
تعـالي   يعني حـق ؛ طور است در مورد خداوند نيز همين . جمع است ،   وحدت نحو  بهعقل  

نـه قيـود و     ،  بته اصـل كمالـشان را     ال ،همة مراتب شهادت و عالم طبيعت را واجد است        
وحدت نفـس    ميان    و عرفا  تنها تفاوتي كه از نظر اكثر حكما       ميان   در اين . نقصان آنها را  

گردد بـه    ميهم بر مسألة عليت و معلوليت است كه آن، وجود دارد، تعالي  حقو وحدت   
 الحقيقـه   بـسيطُ « و اصل    »النفس في وحدتِها كل القوي    «دو اصل فلسفي     ميان   تفاوتي كه 

بيانگر وحدت نفس   ،  معنا كه اصل اول    بدين.  وجود دارد  »كل الاشياء و ليس بشيء ٍ منِها      
كنـد كـه     مـي عنوان يك حقيقت واحد داراي مراتب و قواي متعدد معرفـي           را به  آن،  بوده
كـه   درحالي ؛نفس و مراتب و قواي آن وجود ندارد        ميان   گونه رابطة علي و معلولي     هيچ

عنوان يك    اما نه به معنايي كه در وحدت نفس و به          ،نگر وحدت حق است   بيا،  اصل دوم 
علـت  ،  نـسبت بـه سـاير موجـودات       ،   بلكه حضرت حق   ،حقيقت ذومراتب مطرح است   

قول عرفـا    باشد و به    مي تمام موجودات حاصل   ميان   او و  ميان   است و عليِت و معلوليت    
نازل در تمام منازل اسـت و   ،  لوشدر عين ع  ،  »علا في دنوه و دنا في علوه      «گويند    مي كه

  . متعلق به اوست، هويت معلول بتمامه، از اين جهت
  شباهت و سنخيت وجودي انسان و خدا       مسئله شايان ذكر است اينكه      پايانآنچه در   

 ؛مختص عرفان و فلسفه اسلامي نيـست      ،  تعبيري تقرر صفات الهي در نفوس بشري       و به 
واجـد ايـن    ،  ناسب مباني فكري و معرفتـي خـود       ت بلكه فلاسفه يهودي و مسيحي نيز به      

 در ايـن جهـت     *.انـد   پرداختـه  مـسئله دغدغه بوده و در آثار خود كمابيش به طرح اين           
                                                      

و مكاتب جديد غـرب،     : ك.ر(بدون شك، يكي از مسائل مهم فلسفة يونان، فلسفة قرون وسطي و حتي فلسفه                .*
ليكن بازتاب اين مسئله در فلسفه مسيحي قرون . و يافتن رابطه انسان و خداست) علم النفس(شناسي  نفس

  ).346: 1366ژيلسون، : ك.ر.(، جلوه خاصي داردماس آكوئيناستو و آگوستينويژه در آثار  وسطي، به
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در فلسفه مسيحي را    ) خود را بشناس   (شناسي و شعار سقراطي    توان بازتاب خويشتن   مي
مسيحي با هر   فيلسوفان متأله   . شمار آورد   از تلازم خداباوري و خوديابي به      تلقي ديگري 

 دارنـد و تـابع او       مـي  او را بـه خـدا منـسوب       ،  به انـسان بنگرنـد    اي    نظري و از هر جنبه    
تلقي اين فيلسوفان از حقيقـت انـسان و خـود راسـتين             ،  نظر نگارنده  البته به . شمارند مي

از تعـاليم   ،   و قطعاً در اين موضـع       است يهودي نبوده  ـ دينيهاي    تأثير از آموزه   بي،  آدمي
خدا در روز ششم آفرينش با خود       « :خوانيم  مي زيرا در عهد عتيق    ؛اند لهام گرفته تورات ا 
 بسازيم تا بر ماهيان دريا و پرندگان آسمان         ،صورت و مثال خود    اينك انسان را به   : گفت

صورت خود يعني به صـورت خـدا         انسان را به  ،  حاكم باشد و خدا   . ..و جانوران اهلي و   
با خـدا كـه در ايـن چنـد           همين مشابهت  .)27  و 26 اتآي،  1باب،  سفر تكوين ( »آفريد
  خـداباوري و خوديـابي را بيـان        ةسر ايـن تـلازم و رابط ـ      ،  سه بار تصديق گرديد   ،  سطر
سـبب   رد بـه  سـيري كـه انـسان در نفـس خـود دا           ،  توماس آكوئيناس و به قول    . دارد مي

 .)346 :1366، ژيلسون: ك.ر (مشابهت او با خدا و سيري براي وصول به خداست

  گيري نتيجه
 و عرفان مـورد      در فلسفة  مسئلهجايگاه اين   ،  در اين مقاله ضمن بيان ضرورت خوديابي      

يافتن رابطـة صـحيح ميـان    ،  اساسي اين پژوهششسپرو از آنجاكه  بررسي قرار گرفت 
سپس با  . باوران غربي پرداخته شد    الجمله به نقد و نفي ديدگاه ماده       في،  انسان و خدا بود   

تلازم خـداباوري    «ةنظري،  )وحيانيهاي     به آموزه  و با اتكا  ( رفاني و فلسفي  دو رويكرد ع  
  . تبيين و اثبات گرديد» و خوديابي

طـرز جـذاب و      اين حقيقت بـه   ،  معلوم شد كه در تعاليم عارفان مسلمان      ،  در رهيافت عرفاني  
» دترخـو «،  خداوند حقيقتي اسـت كـه از خـود آدمـي          ،  در اين بينش  . مطرح شده است  اي    دلبرانه

، گـردد   نمينه تنها از خود تهي و بيگانه      ،  است و لذا هرچه عشق و كشش انسان به او بيشتر باشد           
  . يابد  ميخود را بهتر و بيشتر، بلكه به اصل و حقيقت راستين خويش نائل شده

به ويـژه در حكمـت       ـ همچنين در رهيافت فلسفي گفته شد كه رابطة انسان و خدا          
،  در بيـنش فلـسفي نيـز       ،ترتيـب  بدين. ربط محض است  ،   فقري براساس امكان  ـ متعاليه

 بـوده و    تعالي  حقون  ئسو عين ربط و تعلق به ذات باري و شأني از ش            چون آدمي از يك   
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 خداباوري و   ،بنابراين .غايت وجود و مقصد تكامل انسان است      ،   خداوند ،از سوي ديگر  
   .گردد  ميو خويشتن حقيقي انسانلزوماً منجر به خوديابي و توجه به نفس ، تعلق به ذات حق

انسان حقيقتـي   ،   در روح و وجود آدمي بايد گفت كه در بينش وحياني           »درد خداجويي « درمورد
 و موجـودات  لذا با جميع اشياي. است كه نفخة الهي در او دميده شده و از دنياي ديگري آمده است 

م شد كه همين درد اسـت كـه او          و معلو  كند  مي احساس بيگانگي و عدم تجانس و غربت      ،  اين عالم 
  . كند  ميبه اصل خود نزديك، را به نيايش و راز و نياز با خدا كشانده

يابي را  وري و خود  راز حقيقي اين تلازم و سر رابطة خدابا       ثابت شد كه رمز و      ،  در نهايت 
بايد در شباهت و سنخيت وجودي انـسان و خـدا و تقـرر صـفات الهـي در نفـوس انـساني            

  . چراكه خداوند آدمي را بر صورت و بر وزان صفات خويش آفريده است ؛جستجو نمود
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